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جامعه کنون ایران با مجموعهای از بحرانها دست و پنجه نرم مکند. برخ از این بحرانها زاده شرایط
داخلـ و شمـاری دیـر جهانانـد. دور از واقعیـت نیسـت کـه بـوییم در ایـرانِ امـروز «خیـر عمـوم» و
،و سیاس و دین در خطر است و بسیاری از مردم فارغ از طبقه و تعلقات قوم سعادت اجتماع
.احساس خوشبخت نمکنند

به جای بحث کسلکننده تغییرِ رژیم یا اصلاح آن (که هر دو در شرایط حاضر ناممن منمایند) باید به
سمت اصلاح اجتماع رفت. به عبارت دیر، به جای اندیشیدن به اصلاح یا تغییر حومت باید درباره
.«سیاست»(به معنای بالا) تأمل و گفتوگوی جمع کرد

لازمه این کار آن است که بپذیریم فارغ از آنکه حومت چونه است، جامعه در هیچ شرایط به طور
مطلق نمتواند از خود سلب مسئولیت کند و سرکوب و ستم حومت را بهانه بعمل قرار دهد. مسأله
اساسـ در جـامعه مـا بحـرانِ بـاور اسـت، بـدبین مفـرط بـه یـدیر، اختلاف نظرهـا و منـافع گونـاگون و
تاریشدن قلمرو عموم. تداوم گسستها و پارهپارگهای جامعه اصل جامعه را تهدید مکند، و از
قضا به تداوم حومت اقتدارگرا یاری مرساند. آنچه مبینیم شنندگ و تن چارچوب مشترک
.اجتماع برای تفاهم و تعامل است

اگر سیاست را «مشارکت برابرِ همه شهروندان در امور عموم و مدیریتِ مسالمتآمیز اختلافات از راه
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نی به زندگ تعریف کنیم و اگر سعادت را دستیاب «انتوافق هم  (well-being) بدانیم، و زندگ
نی رِ جامعه خود قلمداد کنیم و زندگر، به ویژه اعضای دیهر انسان را وابسته به انسانهای دی نی
همان را منوط به کوشش همان برای حفظ «خیر عموم» بشمریم آنگاه متوان نتیجه گرفت که
.سعادت، ضرورتاً امری سیاس است

چونه متوان با رویردِ سیاس به سعادت در راه اصلاح اجتماع گامهای برداشت که گرچه آغازین
ول بنیادیناند و متوانند زمینه مشترکِ همسخن و هماری میان شهروندان را به وجود بیاورند؟ بدونِ
.این زمینه مشترک «سیاست»ورزی ناممن خواهد بود
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